
بهناز شیربانى: تجربه چندین ساله ساخت سریال شهرزاد براى 
حســن فتحى و نغمه ثمینى، فیلم نامه نویسان و کارگردان این 
مجموعه، سرشار از فراز و نشیب هایى است که شنیدن آن بعد از 
سال ها از نخستین گام هاى حضور آنها در شبکه نمایش خانگى 
شنیدنى است. چرایى حضور حســن فتحى در شبکه نمایش 
خانگى، حواشى متعدد این ســریال در آستانه آغاز فصل دو و 
چگونگى ادامه ساخت این ســریال، بخشى از گفت و گوى ما با 

آنهاست که شما را به خواندن آن دعوت مى کنیم. 

 سریال شهرزاد به نوعی بســیاری از معادلات و ذهنیتی را  �
کــه در ارتباط با پخش در نمایش خانگی داشــت؛ به هم  زد و 
در واقع توانست ســال هایی را به اسم خودش ثبت کند. این 
موفقیت قطعا به شانس ارتباطی پیدا نمی کند و بیش از هرچیز 
کنارهم چیده شــدن عوامل مؤثر ساخت یک سریال استاندارد 
از ابتدا این مســیر را مشــخص کرد. نگاه شما به موفقیت این 

سریال چگونه است؟ 
نغمه ثمینــی (فیلم نامه نویــس): واقعیت این اســت حدود 
پنج ســال پیش، زمانی که کار شــروع شــد هرگز فکر نمی کردم 
قرار اســت چنین اتفاقی پیشِ رو باشــد، خصوصــا در فصل یک 
فکر می کــردم که مخاطب هدف، مخاطــب تحصیل کرده طبقه 
متوسط شهرنشین مرکز شــهر است. اصلا فکر نمی کردم جز این 
مخاطب کســی می تواند با داســتانی که ما روی آن کار می کنیم 
ارتباط برقرار کند. اما همه چیز شکل دیگری شد و سریال با طیف 
گسترده تری ارتباط برقرار کرد. مســیرهای داستان راه خودش را 
در ذهــن مخاطب می پیمود، حتی مســیری بیــرون از چیزی که 
ما تصور کرده بودیم. نکته دوم این اســت که این ســریال نه تنها 
با مخاطــب داخلی، بلکه با مخاطب خــارج از ایران هم ارتباط 
خوبی برقــرار کرد. در ســفرهایی که به خارج از ایران داشــتم، 
متوجه شــدم مخاطب خارج از ایران چه ارتباط گسترده ای با این 
ســریال دارد حتی از جهاتی احساس می کردم مخاطب خارج از 
ایران ارتباطش با «شــهرزاد»، به همان میزان عمق و اشــتیاقی 

است که مخاطب داخل ایران دارد. 
حســن فتحــی (فیلم نامه نویس و کارگــردان): یــک عامل 
تعیین کننده دیگر هم بود و آن همبســتگی و هماهنگی ای است 
کــه بین مجموعه گروه ســازنده «شــهرزاد» وجود داشــت. هر 

قسمت قبل از اینکه جلوی دوربین برود همه 
علاقه مند بودند که بنشــینند و آن قسمت را 
بخوانند. با مجموعه بازیگرانی کار می کردیم 
که جزء چهره های درخشان سینما و تلویزیون 
این کشــور هستند و با برخی از آنها از گذشته 
کار کــرده بودم. خاطرم هســت در فصل یک 
به خصوص بــه دلیل مشــکلات مالی گاهی 
یک ماه، دو ماه دســتمزدها عقب می افتاد و 
همه با وجود مشــکلات مالی با علاقه کار را 
دنبال می کردیم. در فصل دوم با حواشــی ای 
که برای ســریال ایجاد شــد، هر کــدام از آن 
مسائل می توانست یک گروه را از هم بپاشد و 
با وجود همه فشــارها این گروه از هم پاشیده 

نشــد و کار بدون هیچ گونه حاشــیه ای ادامه داده شد. برای من 
که تجربه ســاخت سریال داشــتم، از این جنبه کار جذاب بود که 
وقتی گروه کار را دوســت دارد خودش را در کار شــریک می بیند. 
بنابراین نسبت به همه چیز حساســیت نشان می دهد. فیلم نامه 
را می خوانــد و نظــر می دهــد و انصافا از نظرات و پیشــنهادات 
بچه هــای گروه هم خیلی اســتفاده کردیم، چــه بازیگران و چه 
عوامــل تولید و تهیه، هر کدام پیشــنهاداتی می دادند و هر کدام 
از این پیشــنهاد ها را که به نفع مجموعه بود استفاده می کردیم. 
نهایت بضاعت دموکراتیک کارمان به عنوان نویسندگان سریال را 
انجام می دادیم. خوشــبختانه در تمام این ســال ها تجربه کار با 
نویسندگان خوب دیگری را داشتم، یکی از محسنات خانم ثمینی 
حوصله، صبوری و انعطافشــان است. گاه شــده با نویسندگانی 
کار کردم که قلم خوبی داشــتند و آدم هــای مطرحی بودند اما 
حوصله، صبوری و انعطافی را که در  این سال ها در خانم ثمینی 
دیدم کمتر در نویسنده ای تجربه کردم. با وسواس هایی که من در 
کار دارم، گاه شــاید برخی از قسمت ها به برداشت هفت، هشت 

می رسید.
ثمینی: گاهی خاطرم هست بعضی از قسمت ها به بازنویسی 
چندین باره می رســید، البته نه به این معنی که در بازنویسی یک 
یــا دو خط تغییر کند، بلکه یک ایده جدید شــکل می گرفت. مثلا 
شخصیت هایی وجود داشتند که ۱۰ قسمت با آنها پیش می رفتیم 
اما متوجه می شــدیم جواب نمی دهنــد و دوباره از اول بدون آن 

شخصیت ها می نوشتیم. 
 از دشــواری نــگارش فیلم نامه در فصــل دوم گفتید، اما  �

انسجام خوبی بین فصل های سریال وجود داشت. در نهایت 
نگارش فیلم نامه مشترک برای هر دوی شما چطور بود؟ 

ثمینی: «شهرزاد» نخســتین تجربه مشترک نگارش فیلم نامه 
من و آقای فتحی نبود. ســال های ســال به شکل های مختلف با 
هم کار کردیم. یک فیلم ســینمایی بلند کار کردیم و یک ســریال 
کــه تحقیقا هیچ کدام به نتیجه نرســید و حتی مــا کم کم به این 
نتیجه رســیدیم که اگر با هم کار کنیم قطعا به نتیجه نمی رسد. 
وقتی «شهرزاد» را شروع کردیم مطمئن بودم به نتیجه نمی رسد! 
ولی به هرحال کمی با مدل نوشــتن و ذهن همدیگر آشــنا شده 
بودیــم. اینکه آقای فتحی در نگارش قصه به من آزادی و امنیت 
می داد، نکته مهمی است. نخستین بار است این موضوع را مطرح 
می کنم. نکته مهمی است که یک نویسنده احساس نکند هرچه 
می نویسد زیر دســت کارگردانی می رود که جهانی را می خواهد 
که نویســنده آن جهــان را درک نمی کند. این تجربه را ســال ها 
پیش با کارگردان هایی داشتم که دنیای آنها را متوجه نمی شدم. 
آقــای فتحی این ویژگی را داشــت که امنیتــی را به من به عنوان 
نویسنده منتقل می کرد که اگر حس می کنی چیزی درست است، 
پس حتما همین طور اســت و در جایی اگر معتقد بود اتفاقی که 
باید در مســیر داســتان رخ نداده، برای آن پیشنهاد داشت. یعنی 
ما در ســاعات های طولانی گفت وگوهای طولانی داشتیم و آقای 
فتحی با ایده های خوب برای فیلم نامه حاضر می شد. بسیاری از 
این ایده ها بســیار برانگیزاننده بود ولو اینکه به بازنویســی چندم 
می رســید و تمام مدت کنار کار بود. چند دقیقه پیش از انعطاف 
در نوشتن صحبت شد، خواستم اشاره کنم این انعطاف محصول 
یک تعامل اســت، شاید اگر با کارگردان دیگری کار کنم، نتوانم به 
این میزان در کارم منعطف باشم. اما وقتی ایده ای مطرح می شود 
کــه می دانید این بهتر از چیزی اســت که بــه آن فکر کردید، ولو 
اینکه مجبور باشــید از ابتدا دوباره بنویسید، مگر می توانید آن را 
نپذیرید؟ به ویژه اینکه آن کار با جان شــما آغشــته است و قصد 
دارید بهترین شــکل خودتان را آنجا آشکار کنید. بنابراین  امنیت 

و دموکراســی بین ما حاکم بود و ما همیشه گفت وگو می کردیم 
و بــه دنبال بهترین راه می گشــتیم. دلیل دیگر برای شــکل گیری 
این تجربه موفق به اعتقاد من این اســت که هر دو به ســینمای 
داســتانی معتقدیم و فکر می کنم این بســیار مؤثر است. تجربه 
کارکردن با کارگردان هایی را داشتم که بسیار حرفه ای هستند، اما 
اعتقادی به داستان ندارند. اما من و آقای فتحی هر دو به داستان 
معتقد بودیــم. من در تئاتــر و نمایش نامه ها هــم فکر می کنم 
داســتان خدای نمایش نامه اســت و نمی توانم کنارش بگذارم. 
فکر می کنم تماشــاگر اول داســتان را می بیند و در پس داستان 
اگر توانی وجود دارد، همه چیز لایه لایه درســت می شود. در یک 
شکلی مثل کاری است که شکسپیر در آثارش انجام می داد، اول 
خواننده را به داستانی پرهیجان فرامی خواند و بعد در اعماقش 
اجازه می دهد ایده ساخته شود. درباره  «شهرزاد» قبل از هر چیز 

می خواستیم داستانمان را در بهترین شکل تعریف کنیم. 
 آقای فتحی، جایی از شما خواندم گفته بودید «شب دهم»  �

را با دلتان ساختید، «ملاصدرا» را با عقل و «مدار صفردرجه» 
را با دل و عقل کار کردید. «شــهرزاد» برای شــما چه حســی 

داشت؟ 
فتحی: شهرزاد را با دل و عقل و نغمه ثمینی کار کردم.

ثمینی: اما من فکر می کنم با دل، عقل و پشتکارشان «شهرزاد» 
را ساختند و ممنونم از لطفی که به من دارید. 

فتحی: ایــن کار برای ما حــاوی تمام نکاتی اســت که خانم 
ثمینی و شــما به آن اشــاره کردید. به اضافه اینکه برای اولین بار 
آمدیم در شبکه نمایش خانگی یا به عبارتی در بخش خصوصی 
زورآزمایی کنیم. سؤالی که برای ما مطرح بود اینکه آیا می توانیم 
سریالی خارج از تلویزیون بسازیم و اطمینان داشته باشیم موفق 
می شود با این شــرط که اینجا مردم پیگیر دیدن سریال هستند و 
آن را خریداری می کنند. برای خودم هم جالب بود در این نسبت 
چقدر موفق هســتیم. چیزی که به عنوان پشتکار خانم ثمینی به 
آن اشــاره کرد، بخشــی از آن به این نکته برمی گــردد، چراکه در 
گذشــته برخی از دوســتان در تلویزیون فکر می کردند ما چون از 
امکانات تلویزیون اســتفاده می کردیم، کارهای موفقی ســاختیم 
و من هم نمی دانســتم این حرف چقدر درســت اســت؟ دوست 
داشــتم در این اتفاق پاسخ ســؤال خودم را پیدا کنم. اینکه آیا ما 
می توانیم در بخش خصوصی ســریال بســازیم و مردم با همان 
رویکردی که بــه یک فیلم خوب ســینمایی 
دارند، ســریال را خریداری کننــد؟ زمانی هم 
وارد شــبکه نمایش خانگی شدیم که ضریب 
ریسک سرمایه گذاری در این بخش بسیار بالا 
بود؛ یعنی بعــد از یکی، دو کار موفقی که در 
شبکه نمایش خانگی ســاخته شده بود مثل 
آثار آقایــان مدیری یا لطیفی کــه این آثار در 
شــکل گیری فرهنگ نمایش خانگی مؤثر بود 
و نباید آنهــا را فراموش کــرد و باید همواره 
به نیکی از آنها یاد کنیم. اما در ادامه این حوزه 

دچار افت وخیزهایی شد. 
�  خاطرم هســت همان اوایل کار که با شما 
صحبت می کردم، از آســیب دیدن این حوزه 

صحبت می کردید.
فتحی: خانم ثمینی و من در شــروع کار فکر کردیم این حوزه 
چرا آسیب خورده است. چطور شروع خوبی داشت، اما در ادامه 
دچار نوعی پس رفت شــد و تا حد تعطیلی پیش رفت. هر دوی 
ما دراین تأمل و بررســی به این نتیجه رسیدیم که مشکل اول در 
به سرانجام نرســیدن بســیاری از پروژه ها فیلم نامه است چراکه 
دیدیــم در برخــی از این کارهــا بازیگران خوبی حضور داشــتند 
امــا بــاز کار موفق نبود و اشــکال را بیشــتر در فیلم نامه دیدیم. 
فراموش نکنیــم ما در فرهنگ و جامعــه ای زندگی می کنیم که 
ذائقه نمایشــی اکثریت مردم جامعه مبتنی بر ســینمای قصه گو 
اســت. اکثریت مردم جامعه ما سینمای قصه گو را دوست دارند. 
بعد وقتی به شبکه نمایش خانگی نگاه می کنید که همه چیز در 
بخش خصوصی تعریف می شود در نتیجه در چنین وضعیتی به 
این نتیجه رسیدیم که همه چیز برای موفقیت با فیلم نامه شروع 
می شــود. به نظرم یک فیلم نامه خــوب ۵۰ درصد موفقیت یک 
فیلم ســینمایی و یک سریال شــبکه خانگی را تضمین می کند و 
بارها  دیدیم فیلم نامه های ضعیفی که با داشتن کلی سوپراستار 
موفق نبوده است. یا مثلا در سینما چقدر فیلم داریم که بازیگران 
بســیار مشــهوری در آن فیلم شــرکت کردند اما فــروش خوبی 
نداشته و در شبکه نمایش خانگی هم همین اتفاق افتاده است. 
نمی خواهم منکر تأثیر مثبت بازیگــران قدرتمند بر موفقیت یک 
اثر باشم. مقصودم این است که تصور اینکه به صرف آوردن چند 
بازیگر مطرح می شــود یک فیلم یا ســریال خــوب به مردم ارائه 
داد، بسیار تصور غلط و نادرستی است. شروع خوب برای ساخت 
یک اثر یعنی داشــتن یک فیلم نامه خوب که بدون آن کار موفقی 
تولید نخواهد شــد حتی اگر بازیگران مطــرح و معروفی هم در 

اختیار داشته باشید! 
  جالب اســت با اینکه همه این موضــوع را می دانند، اما  �

تابه حــال موفقیت کمی در برطرف کردن مشــکل پایین بودن 
دستمزد فیلم نامه  نویس در مقایسه با دستمزد بالای بازیگران 

وجود داشته... 
فتحی: بله متأســفانه. هنوز اهل قلم در ســینما و تلویزیون و 
شــبکه خانگی جایگاهی را که از حیث مالی باید داشــته باشند، 

ندارنــد. گاه می بینید یک بازیگر نقش دو یا ســه، دســتمزدش از 
نویسنده یک اثر بیشتر است، اما باید امنیت مالی برای نویسندگان 
ایجاد کنیم که برای رفع مشکل معیشتی مجبور نشوند هم زمان 
روی پنج، شش فیلم نامه قرارداد ببندند و وقت بگذارند. هرچند 
کار آنها قابل درک است. زندگی آنها از این طریق تأمین می شود. 
انصافــا ما در زمان نگارش فیلم نامه «شــهرزاد» زجر کشــیدیم، 
متوجه شدیم جمله ویلیام فاکنر رمان نویس چقدر جمله عمیقی 
اســت وقتی می گوید: «نوشــتن عرق ریزی روح است».  به جرئت 
می گویم من به اندازه ای که در چالش های متنی اذیت شــدم که 
خانم ثمینی حتما از من بیشــتر این رنج را تحمل کرد، در ساخت 
و کارگردانــی این اثر اذیت نشــدم. قطعا اگر زمــان زیادی برای 

فیلم نامه صرف نمی شد، این اتفاق خوب حاصل نمی شد. 
در مراحل بعــدی انتخاب های درســت، همراهی و همدلی 
تهیه کننده، گروه خوبی از بازیگران باعث موفقیت اثر شد. مثلا از 
همان ابتدا اصرار داشتم که نقش «شهرزاد» را خانم علیدوستی 
بازی کند. وقتی با خانم ثمینی این ماجرا در میان گذاشتم، ایشان 
هم استقبال کردند. اما در مقطعی به هرحال دوستان دیگر افراد 
دیگری را پیشــنهاد می کردند، اما وقتی  فیلم نامه ای را شروع به 
نوشتن می کنید، دیگر بیشــتر از خانواده با شخصیت های سریال 
زندگی می کنید و شخصیت های داستان دوروبرت زندگی می کنند 
در نتیجه فکر می کنم وقتی یک نویســنده می گوید حین نوشــتن 
بازیگری را برای شــخصیت مناســب می بیند، خیلــی با جدیت 
باید به حرفش فکر کــرد. این اتفاق برای ما هم افتاد. واقعیتش 
کسی جز ترانه علیدوســتی را برای «شهرزاد» نمی دیدم. اگر قرار 
باشــد دوباره «شهرزاد» را از ابتدا بســازم، بازهم برای «شهرزاد» 
ترانه علیدوســتی را انتخاب خواهیم کــرد. بازیگرهای دیگر هم 
همین طور؛ شهاب حســینی از «مدار صفردرجه» با هم کار کرده 
بودیم و یک خاطره مشترک خوبی داشتیم. با مصطفی زمانی یک 
فیلم ســینمایی خوب به نام «کیفر» را کار کرده بودیم، با اســتاد 
نصیریان عزیز «میوه  ممنوعه» و پســتچی و روشن تر از خاموشی 
را کار کردیم همین طور با امیر جعفری،  مهدی ســلطانی،  هومن 
برق نورد و چند بازیگر دیگر و درنهایت مجموعه ای کنار هم جمع 
شــدند که تردیدی ندارم با هنرنمایی خودشان به این فیلم نامه و 

موفقیت این اثر افزودند. 

 قطعا شــخصیت پردازی چنــد لایه هر کــدام از نقش ها  �
به جذابیــت آنها افزوده اســت و اجــازه نمی دهد مخاطب 
فقط با ســطح بیرونی شخصیت ها همراه شــود، اما بسیاری 
هنوز هم  بخشــی از افــت کیفــی فیلم نامه هــا را منوط به 
ممیزی های رایــج می دانند و از این جهت می توان بخشــی 
از آثــار شــما در تلویزیــون را از این جهت ارزیابــی کرد که 
ســال ها با قواعد و قوانین رســانه ملی کار کردید و «شهرزاد» 
تــا حد زیادی خــارج از چارچوب معمول تلویزیــون بود. اما 
در نهایــت می توان ســطح کیفی قابل قبولــی را برای تمامی

 این آثار تعریف کرد. 
فتحــی: روزهای اول با خانــم ثمینی فکــر می کردیم که اگر 
این کار نتیجه خوبی داشــته باشــد، علاوه بر اینکه تماشاگر لذت 
زیبایی شــناختی آن را می برد، می تواند نوعی کارآفرینی در شبکه 
خانگی ایجاد کند. احساس می کردیم اعتماد کسانی که در حوزه 
شــبکه نمایش خانگی سرمایه  گذاشــته اند سست شده و دوباره 
باید این اعتماد را احیا کرد. هرچند بسیاری از افرادی که بعد از ما 
کار در شبکه نمایش خانگی را آغاز کردند، هیچ اشاره ا ی  نکردند 
به اینکه ســاخت سریال «شــهرزاد» چه نقشــی در رونق گرفتن 
دوباره شــبکه خانگی داشــته است؛ مهم این اســت که معاون 
وزارت ارشاد مدتی قبل اعلام کرد امسال بالاترین میزان تقاضای 
سریال در شــبکه خانگی ارائه  شــده و چیزی بالغ بر ۳۰ پروژه و 
پیشــنهاد به نمایش خانگی آمده اســت. روزی که «شهرزاد» را 
شروع کردیم اصلا چنین شرایطی در این حوزه نبود و خدا را شکر 

که شبکه نمایش خانگی مخاطبانش را پیدا کرده است. 
ثمینی: بله زمانی که کار را شــروع کردیم حوزه شبکه نمایش 

خانگی کم وبیش صنعت خاموشی بود. 
فتحــی: صنعتــی گرفتار رکــود و در آســتانه ورشســتگی و 
تعطیل شــدن بود. چیزی که هر دوی ما را خوشحال می کند، این 
است که «شهرزاد» علاوه بر اینکه مردم در ایران یا خارج از ایران 
را ترغیب به تماشــایش کرد و با عشــق و علاقه نشستند و آن را 
دیدند، این مجموعه توانســت کارآفرینی ایجاد کند و موفق شــد 
ســرمایه گذاران زیادی را ترغیب کند که به این حوزه وارد شوند. 
در حدی که امروز وقتی به بخش نمایش خانگی ارشــاد رجوع 
می کنید، چیزی بالغ بر ۳۰ تقاضای پروانه آمده اســت. این یعنی 

اینکه یک بازار کار وسیع و خوب برای تعداد زیادی از هنرمندان ما 
فراهم می شود و این جنبه از پیامد های ساخت سریال «شهرزاد» 

هم ما را خوشحال می کند. 
ثمینی: به هرحال بخشــی از اتفاقی که در «شهرزاد» رخ داد، 
حاصل تجربه آقای فتحی در نوشتن سریال بود چراکه من خیلی 
تجربه سریال نویســی قبل از «شهرزاد» نداشتم. گرچه «شهرزاد» 
بــرای من مثل یک ورک شــاپ نگارش سریال نویســی بود؛ اینکه 
ســریال چه تفاوتی با نمایش نامه یا فیلم نامه دارد و چه رســانه 
متفاوتی اســت و فکر می کنــم این تجربه مهم بــود برای اینکه 
متوجه شــوم چطور می شود تماشــاگر را جذب کرد و چه حجم 
زیادی از تماشــاگران ناگهــان می توانند با نوشــته ارتباط برقرار 
کننــد که به نظر من، این بخش خیلی باارزش اســت. من تجربه 
ایــن حجــم از مخاطب با نوشــته ای از من ارتباط برقــرار کند را 
نداشــتم و حتی در کنار همه هجوم های ناعادلانه ای که نســبت 
به«شهرزاد»وجود داشت،  بخشی از آن هم به من برمی گشت که 
تو نمایش نامه نویس هستی و حالا فیلم نامه نویس یا سریال نویس 
شــدی؟!... و این حرف خیلی آزار دهنده است چراکه برخی برای 
نمایش نامه نویس شــأنی قائل هستند که برای سریال نویس قائل 
نیستند. اما جواب من این است که در هر رسانه ای باید بلد باشی 
بهترین شکل آن رســانه را بنویسی. خب، البته  برای من همیشه 
تئاتر آموزشــگاه اول  و جایی اســت که حد اعلای لذت نوشتن را 
تجربــه می کنم و می توانم جنون را در ســاختار و طرح و زبان به 

نهایت توان خودم برسانم... .
اما در هر شکلی از نوشتن برای یک نویسنده مهم ترین موضوع 
این است که درست ترین ارتباط را با بیشترین مخاطب برقرار کند. 
فکــر می کنم با درنظرگرفتــن این دو محور نویســنده راضی تری 
خواهیــد بود. اگر ما دائم شــعار کار فرهنگــی را می دهیم و اگر 
فکــر می کنیم باید بــا کار فرهنگی زیربنای فکــری جامعه را به 
ســمت آزادی، عدالت و باورکردن قدرت فکــری زنان پیش برد، 
پــس اتفاقا باید راهــی پیدا کنیم کــه بتواند با حجــم زیادی از 
مخاطب در تمام ایران ســخن بگوید و اتفاقا با مخاطبی ســخن 
بگویــد که معمولا تئاتربین و ســینمارو نیســت. تنها چند مؤلفه 
وجود دارد: اینکــه به خودتان و مخاطــب دروغ نگویید، چیزی 
ننویســید که به آن باور ندارید و درعین حــال مخاطب را احمق 

فــرض نکنید. تجربــه همکاری من و آقای فتحــی هم به همین 
شکل بود. به ویژه بعد از فصل اول که دانستیم مخاطبمان طیف 
گســترده ای دارد، هرگــز نگفتیم چیزی را که نوشــتیم مخاطب 
می فهمد یا خیر؟ همیشــه فکر کردیــم باهوش ترین مخاطب را 
داریم و نترســیم از اینکه داستان ها را پرپیچ وخم کنیم. کمااینکه 
در واقــع این نکته مهمی بــرای ما بود، زمانی که وارد داســتان 
ســروان قصه شــدیم داســتان در خودش پیچیده تر شد و تبدیل 
شــد به موقعیتی که خودمان به ســختی توانستیم حلش کنیم 
اما هرگز فکر نمی کردیم از حجــم این قصه گویی و پیچیده گویی 
کم کنیــم که مخاطب راحت تر با آن ارتباط برقــرار کند. بنابراین 
اگر با مخاطب ارتباط درســت داشته باشــید و راستش را بگویید 
و به عنــوان نویســنده به بالاترین میــزان تعامل این دو برســید، 

بازی را برده اید. 
 آقــای فتحی، بعــد از اتمام پخش ســریال توضیحاتی را  �

در صفحه مجازی تان منتشــر کردیــد و تقریبا دربــاره تمام 
مســائل ریز و درشت ســال های ساخت «شــهرزاد» حرف 
زدیــد اما بخشــی از ایــن مطلــب مخاطبان ســریال را در 
تعلیق نگه داشــته؛ اینکه فصل چهارم ســاخته خواهد شــد 

یا خیر؟ 
فتحی: ۱۲ قســمت از فصل چهارم آماده اســت، منتها اینکه 
بشــود آن را ساخت یا نه مشخص نیســت چراکه تنها تمایل من 
کافی نیست. اینکه همکار نویسنده ام آمادگی نوشتن داشته باشد 
و مجموعه بازیگران که اساســا آدم های پرکاری هســتند، وقت و 
شــرایط انجام کار را داشته باشــند یا خیر. بستگی به پارامترهای 
متفاوتــی دارد. من وقتی این میزان علاقــه و تقاضاهای مردم را 
می بینم، با وجود اینکه خیلی خســته ام و این خســتگی بیشــتر 
روحی اســت تا جســمی و شــامل تمام تألماتی است که در این 
چند ســال متوجه من و گروه بود، طبیعتــا ترجیح می دهم فعلا 
فصل چهارم را آغاز نکنم، اما وقتی این حجم از درخواست مردم 
را می بینم، فکر می کنم شــاید بد نیســت که شــروع کنیم. قطعا 
نمی توان نســبت به این مخاطبان پیگیر بی تفاوت بود و نســبت 
به خواســت آنها بی اعتنا باشــیم. من همه تلاشم را خواهم کرد 
که امکانی فراهم شــود که در آینده نزدیک فصل چهارم را تولید 
کنیــم. قطعا یک فرم آن می تواند ســریال باشــد و فرم دیگر آن 

می تواند فیلمی ســینمایی باشد. قطعا شــکل سینمایی آن برای 
بازیگران راحت تر است و زمان کمتری خواهد برد. اما می خواهم 
ایــن نکته را مطرح کنم که من و خانــم ثمینی تمام کامنت ها را 
می خوانیــم. گاهی کامنت ها فوق العاده خوب و انرژی زاســت و 
برخی کامنت ها ممکن اســت انتقاد باشد که هیچ اشکالی ندارد. 
کســی که با این تعداد از مردم گفت وگــو می کند، باید این انتظار 
را هم داشــته باشد که بخشــی از این مردم اعتراض می کنند و از 
لحن تلخ و تندی اســتفاده خواهند کرد. قــرار معقول و منطقی 
دموکراتیک هم همین اســت که ما امکانــی پیدا کنیم که بعد از 
ساخت آثارمان مردم و مخاطبانمان در مورد آن اظهار نظر کنند. 

 پیــش از ســاخت «شــهرزاد» از فیلم نامه هایی صحبت  �
می کردید که امکان ساخت آنها در تلویزیون فراهم نشده بود و 
در این مدت از چند طرح و پروژه صحبت کردید که به ساخت 
آنها فکر می کنیــد، قطعی ترین پروژه ای که در آینده از شــما 

خواهیم دید، چیست؟ 
فتحی: داســتان از این قرار اســت که یک ســری طرح و قصه 
ســریال من دارم و یک سری طرح و قصه خانم ثمینی و تعدادی 

طرح تئاتر، فیلم و سریال هم مشترکا داریم... . 
ثمینی: یک سری هم به ما پیشنهاد می دهند.

فتحی: فکر می کنم هر کدام باید ۲۰۰،۳۰۰ ســالی عمر کنیم تا 
اینها ســاخته شود! واقعیت این اســت که زمان در اختیار انسان 
نیســت که آن را نگــه دارد، این زمان بی رحمانــه جلو می رود و 
از یــک منظر ما هر روز بــه مرگمان نزدیک تر می شــویم و کاملا 
طبیعی است، بنابراین با درنظرگرفتن اینکه عمر محدودی داریم 
و ســاخت همه این کارها در زمان عمر محــدود من نمی گنجد، 
باید اولویت بندی کنیم. تمامی این اتفاقات باعث وســواس بیشتر 
من هم می شود. اینکه از ساخت بامداد خمار انصراف دادم، باور 
کنیــد دلیلش فقــط همین بود؛ هنوز هم معتقدم ممکن اســت 
یــک کارگردان دیگر با کمک نویســنده ای دیگر بتواند متن خوبی 
را از بامــداد خمار کار کنــد اما وقتی می بینم ایــن همه طرح و 
ایده های مشترک داریم که برای آنها باید وقت بگذاریم، احساس 
می کنــم اولویت من این طرح و ایده هایی اســت کــه برآمده از 
تجربه زیســتی خود ماســت و اگر فرصت پیدا کنیم بازتاب های 
ادبی هنری تجربه های زیستی خودمان را بسازیم، شاید این شیوه 
درســت تر باشد. به همین دلیل است که خیلی سختگیرانه داریم 

فکر می کنیم کار بعدی چیســت؟ اگر «کنتس 
ســلما» را مطرح کردیم، چــون پروژه ای بود 
که شش ســال از زمانی که قرار بوده ساخته 
شــود، می گذرد و زنده یــاد علی معلم خیلی 
علاقه داشت این کار ساخته شود چند بار خیز 
برداشــتیم برای ساخت آن و هر بار به دلیلی 
اتفاق نیفتاد و از اواخر فصل سه «شهرزاد» به 
فکر این بودیم اگر سرمایه تأمین شود، «کنتس 
سلما» را به عنوان اولین کار بعد از «شهرزاد» 
بنویســیم و تولیــد کنیم و فیلمی ســینمایی 

خواهد شد.
به نظــرم وقتی اثــری را می ســازید ابتدا 
بایــد خودتــان از آن لــذت ببریــد، وقتی در 

زمان ساخت «شــهرزاد» روزهایی ۱٤ تا ۱٥ ساعت کار می کردیم، 
خودمان به شــوق می آمدیم. اینکه اول خودت به عنوان سازنده 
لذت ببری، در این صورت حتمــا می توانی مخاطبت را در لذتت 
ســهیم کنی. بنابراین مدل کار ما به مدل گروهی از اهالی سینما 
و تلویزیــون که خــط و ربط مؤلف دارد، نزدیک اســت؛ یعنی ما 
مؤلفه هایــی را می توانیم خوب کار کنیم که یک نســبت روحی و 
روانی با سرشــت و باورهای خودمــان دارد. چراکه الان دو مدل 
فیلم ســاز وجود دارد؛ یک تعداد کارگردان- تکنیسین و نویسنده- 
تکنیسین داریم و تعدادی نویســنده- مؤلف یا کارگردان- مؤلف 
داریــم و در هر دو گروه اتفاقات فوق العاده خوبی افتاده اســت. 
در هر دو گروه آثار خوبی خلق شــده اســت. خانم ثمینی و من 
بیشــتر در این گروه هســتیم که تألیفی به مســائل نگاه می کنیم. 
اگــر نمایش نامه های خانم ثمینی را خوانده باشــید، خط و ربط 
تألیفــی در تمام آثارش دیده می شــود، طوری کــه انگار یک نخ 
تســبیح از همه آنها عبور کرده. قطعــا چنین آدمی نمی تواند هر 
چیزی که به او ســفارش می دهند را بنویســد. درعین حال که ما 
نویسندگان حرفه ای داریم که هر چیزی را می توانند مي نویسند و 
بعضا خوب هم می نویســند. این خودش یک توانایی است. حتی 
کارگردان هایی داریم که بین ساخت سریال، هم زمان لوکیشن های 
فیلم بعدی را می بیننــد و پیش تولید کار بعدی هم زمان با تولید 
کاری که مشــغول انجامش هســتند، شروع می شــود. این الزاما 
ضعف نیســت و می توانــد حاکــی از توانایی باشــد. به هرحال 
سرشــت ما این طور شــکل گرفته که نمی توانیم تکنیسین وار کار 
کنیم. ســعی می کنیم حول وحــوش مؤلفه هــا کار کنیم، به این 
معنــی که بلافاصلــه نمی توانیم کار را شــروع کنیــم. می بینید 
که بین کارهای من دو، ســه ســال فاصله افتــاده در صورتی که 
در این زمان ده ها کار به من پیشــنهاد شــده امــا اگر بپذیریم هنر 
خود زندگی اســت، دوســت نداریم زندگی اجباری داشته باشیم 
و ترجیح می دهیم همان زندگی اي باشــد کــه خودمان انتخاب 
کردیم. وقتی کاری تمام می شــود، قطعا بلافاصله کاری شــروع 
نخواهد شــد. درحال حاضر روی متن «کنتس سلما» کار می کنیم 
و تا همین الان ســه بار نوشته شــده و به زودی بازنویسی چهارم

 آغاز خواهد شد. 

 فکر می کنم به اندازه پنج ســال حرف بــرای گفتن وجود  �
دارد، درعین حال حواشی ســریال «شهرزاد» هم کم نبود، در 
آخر بد نیســت از روزهایی که «شهرزاد» دچار حواشی متعدد 
مالی و اختلافات این چنینی بود، صحبت کنیم، چراکه هنوز هم 

برای بسیاری جای سؤال است. 
ثمینی: فکر می کنم ما در دوره ای از نوشــتن و کارکردن سریال 
«شــهرزاد» درمورد موضوع مهمی ســکوت کردیم که کار پیش 
برود و در واقع با یک ســکوت و صبر آن را پشــت  ســر گذاشتیم. 
ولی آن هجوم غریبی که  بعد از فصل اول در نیمه های ســاخت 
فصل دوم به همه ما وارد شــد چیز ســاده ای نبــود. به نظر من 
به لحاظ جامعه شناســی یا روان شناسی جمعی یا حتی سیاسی 
قابل تفســیر است که چرا همواره خشــم و اعتراض اجتماعی با 
هدایــت نیروهایی کــه اغلب پنهان اند و مهره های خودشــان را 
در ویترین گذاشــته اند، به ســمت کسانی می رســد که حتی یک 
وکیل برای دفاع از خودشــان ندارند. شــکل بسیار بی خطر و امن 
اعتــراض اجتماعی که به جای آنکه منشــأ و اصل را هدف قرار 
دهد، کسانی را هدف قرار می دهد که عملا نه تنها بی گناه اند بلکه 
اصلا روحشان از مسائل پشت پرده خبر ندارد. گروهی که مشغول 
ساخت سریالی هستند که فصل اول آن مورد استقبال واقع شده، 
چرا با این جحم از حواشــی روبه رو می شــود؟ چون سریال دیده 
شــده؟ مسائل مربوط به تهیه کننده را می شد با عقلانیت بیشتری 
پیگیری کرد و به حقیقت رســید و فکر می کنم عوامل اصلی هم 
همین را می خواســتند، اما تمام ماجرا شــد حمله و اســتفاده از 
قدرت ســرکوبگر فضای مجــازی و اعتراض هایی کــه نتیجه ای 
نداشــت جز معروف کردن معترضان و شما نتیجه آن فضا را در 
فصــل دوم می بینید. چون به هرحال ما که تکنیســین نوشــتن یا 
کارگردانی یا بازیگری نیســتیم، همه با جانمــان کار می کردیم و 
وقتی آن جان زخمی است چیزی جز چرک از آن بیرون نمی آید. 
کیفیــت فصل دوم می توانســت به مراتب بهتر باشــد و همه ما 
نتوانستیم، چون در شرایط روحی مناسبی نبودیم. دوره ای سخت 
برای همه ما بود و فقط بر ما آشکار شد که چقدر در جای لغزانی 
ایستاده ایم و چقدر فرهنگ جای خطرناکی است، حتی یک وکیل 
نداشــتیم از ما دفاع کند. آن زمان آقای فتحی معتقد بود کار باید 
ادامــه پیدا کند و من معتقد بودم کار باید قطع شــود... اما به هر 

شکل با تصمیم جمعی ادامه یافت.
فتحی: این اتفاق باز هم ممکن اســت رخ 
بدهد، در این وضعیت اقتصادی پرشبهه ای که 
در جامعه ایران هست و اتفاقاتی که در طول 
روز می افتــد و خبرهای ناگــوار اقتصادی که 
می شنویم، اعم از سوءاستفاده های اقتصادی 
که می شود و ماجراهایی که روزنامه ها از آن 
بهتر خبر دارند و منعکس می کنند. در چنین 
وضعیتــی دوباره چنین اتفاقی ممکن اســت 
رخ بدهــد، نه تنها برای ما، بلکه برای گروهی 
دیگر و چقدر خوب اســت این ماجرا را یک بار 
بازخوانــی کنیــم و از آن درس بگیریم که بار 
دیگر این بلا ســر کسان دیگری نیاید. واقعیت 
این اســت که هنرمندان جامعه، به خصوص 
هنرمندان جامعه ما بی پناه ترین قشر فرهنگی این کشور و همواره 
در معرض همه جور اتهام و ســوءتفاهم هســتند. تنها دلخوشی 
آنها به مردمی اســت که با آثارشان ارتباط برقرار می کنند. واقعا 
اگر حمایت های مردم از فصل اول و شــور و اســتقبال بی شائبه 
آنها نبود، شــاید من هم ادامه نمی دادم. تنها چیزی که به کمک 
شــهرزاد آمد که روی پای خودش بایستد و اگر زمین خورد زمین 
نماند و بلند شــود، خود مردم بودند که موجب شــدند ما از آن 

فضای به شدت آزار دهنده و مخاطره آمیز به سلامت عبور کنیم. 
ثمینــی: ســال هایی بود که همه شــخصیت ها با مــا زندگی 
می کردند، اتفاقا من با آنها بیشــتر معاشــرت داشــتم تا اعضای 

خانواده خودم.
فتحی: فکر کنید همه آنهــا به لحاظ ذهنی با ما بودند و یکی 
از آنها «صابر عبدلی» به لحاظ عینی هم کنار من بود. (با خنده) 

ثمینــی: تجربه ای کــه برای من از ســاخت این پــروژه باقی 
مانده این اســت کــه سریال نوشــتن چه مســیری را جلوی پای 
نویســنده می گذارد و نکته دوم این است که شاید یکی از مسائلی 
که می تواند شــهرزاد را بــا اهمیت کند، فــارغ از همه اوج ها و 
فرودهایش، این اســت که بعد از ســال ها بالاخــره به یک زبان 
مشترک با بسیاری از افراد رسیدیم. ایرانی هایی که با بی اعتمادی 
خارج از ایران به محصولاتی که در ایران ســاخته می شود نگاه و 
فکر می کنند اینها محصولات فرمایشی و سفارشی است. به نظرم 
نخستین باری بود که بعد از انقلاب در این حجم مخاطبان بیرون 
از ایــران با هر گرایــش فکری به محصولی که در ایران ســاخته 
می شــود اعتماد کردنــد، بنابراین هرجا که می رفتم، «شــهرزاد» 
واســطه ای بود که زبان مشــترک ایجاد می کرد و بــه نظرم این 
چیزی است که به عنوان ایرانی خیلی به آن احتیاج داریم؛ یعنی 
پذیــرش صداهای مخالف در بســتر گفت وگو بر ســر موضوعی 
مشــترک. برای من که همواره با تماشــاگر محدود و معین تئاتر 
روبــه رو بــودم، این کارکرد شــهرزاد می تواند به فشــار ســخت

 آن دوران بیرزد. 
فتحی: به هرحال تردیدی نیست که همه ما وطنمان را دوست 
داریم و طبیعی اســت به هم وطنان خودمان دلبســتگی داریم. 
لحظاتی داریم که در آن ورای تمام تفاوت های مذهبی، سیاسی، 
قومی و نژادی، ایرانی یکپارچه را می بینیم. فوتبال برای من از این 
جهت زیباســت که وقتی تیم ایران پیروز می شــود، دیگر قومیت 
مهم نیســت. همه با هم خوشحالی می کنیم. در این لحظات من 
ایران را عکس دســته جمعی ای که همه ایرانی ها در آن هستند 
می بینم. آن عکس دســته جمعی را در شــب یلدا می بینم یا در 
لحظه تحویل سال. برای من «شــهرزاد» از این منظر لذت بخش 
بود که در ســفرهای من و خانــم ثمینی در ایران و خارج از ایران 
می دیدیــم همه ایرانی ها ایــن مجموعه را دوســت دارند و این 
لذت بخش بود و اســتقبال از این منظر که همه ایرانی ها دوست 
دارند باعث شــد خیلی از فشــارها را تاب بیاوریم. شاید تابه حال 
پیش از «شــهرزاد» کارهایی ســاخته ام که مورد اســتقبال واقع 
شــده و به این فکر می کردم در فضایی خارج از تلویزیون، در یک 
فضای آزاد در بخش خصوصی بتوان کاری ســاخت که شــائبه 
دولتی بودن هم وجود نداشــته باشــد و همه مخاطبان با اعتماد 
و هیجان به تماشــای این کار بنشینند. به نظرم در «شهرزاد» این 
اتفاق افتاد. هرکجای دنیا ســفر می کردیــم مردم با علاقه درباره 
ســریال شــهرزاد با ما صحبت می کردند و در خــود ایران به هر 
شــهری که می رفتیــم چنین واکنش های خوبی را داشــتیم. چه 
لذتی برای هنرمندان و ســازندگان این اثر می توانــد بالاتر از این 
باشد تا موجب شود هر سختی و خون دلی که در این کار خوردیم، 

به باد فراموشی بسپاریم! 

 ۱۲ قسمت از فصل چهارم آماده 
است، منتها اینکه بشود آن را 
ساخت یا نه مشخص نیست 

چراکه تنها تمایل من کافی نیست.
 اینکه همکار نویسنده ام آمادگی 
نوشتن داشته باشد و مجموعه 

بازیگران که اساسا آدم های پرکاری 
هستند، وقت و شرایط انجام کار را 

داشته باشند یا خیر. بستگی 
به پارامترهای متفاوتی 

دارد

9 چهارشنبه    6 تیر 81397 هنرسال پانزدهم    شماره 3180

سرگذشت رؤیاها
«قصرهای خشــم» عنــوان رمانی اســت از الســاندرو باریکو که 
مدتی پیش با ترجمه اثمار موســوی نیا توســط نشــر مروارید به چاپ 
رســید. «قصرهای خشم» رمانی است که در ســال ۱۹۹۱ منتشر شد و 
توانســت جوایز مختلف ادبــی ایتالیایی از جمله ســلتزیونه و جایزه 
ادبی فرانســوی مدیســی را به دســت آورد. مترجم کتاب، این رمان را 
«سرگذشــت رویاهای ناممکن» نامیده است؛ مجموعه ای از روایت ها 
که میان واقعیت و خیال رخ می دهند. داستان کتاب به قرن نوزدهم و 
به شهری تخیلی به نام کوینیپاک مربوط است. قرن نوزدهم عصر رشد 
صنعت و اختراعات دوران ساز اســت و در این رمان با سرگذشت های 
متعــددی روبه رو می شــویم: «رویای آقای رائیل و افســانه ســاخت 
نخســتین قطارها. سرگذشــت پکیش که رویای شــنیدن بی کرانگی و 
انتقال صــدا از طریق لوله ها را دارد. سرگذشــت هکتور هورو، معمار 
سرشناس و رویای ساخت شهرهای شیشه ای و جنون کریستال پالاس، 
کودکی که سرنوشــتش را به تن کرده، یکی که از ســر خستگی و ملال 
دســت به جنایت می زند، دیگری که از ســر حیرت جانش را از دست 
می دهد و سرگذشــت های بســیار دیگر». روایت «قصرهای خشــم» 
زاییده تخیل زنی اســت که برای فرار از واقعیت سخت زندگی اش به 
خلــق این مکان می پردازد. در بخشــی از این رمــان می خوانیم: «باید 
مجســمش کرد، از یک طرف ترس و از طــرف دیگر بمباران تصاویر، یا 
بهتر اســت بگوییم، ترس درون بمباران تصاویر پنهان بود، مثل امواج 
فشــرده ناشــی از خفقانی اضطراب آور... چیزی مثل انفجار ناگهانی 
ادراک، چیزی که مســلما در درونش بارقه ای از لذت ســوزان را حمل 
می کرد. نشــاط رو به رشــد ریتم ادراکات، با حرکتی کند رو به ســوی 
شــتابی بی وقفه به درون اشیا. گزارشی ســرگیجه آور از رقص تصاویر 
آشــفته که توی چشــم فرومی روند. زخم هایی علاج ناپذیر در خاطره 
و تکه ها و نوارهایی گذران. گریز اشــیا و گردوغبار روی اشــیا- تو را به 
خدا، حتما خیلی حال می داد- زیمل بعدها بهش گفت: تشدید زندگی 
عصبی. به نظر یک جور گزارش پزشکی می رسد و درواقع هم مشخصه 
و طعــم بیمــاری را دارد. آن رشــد بی حدوحصر در دیدن و شــنیدن. 
عصب های مغزت به طرز دردناک کشــیده می شــوند، تــا حد پارگی، 
مثــل تار عنکبوت های بی رمــق که باید بعد از قرن هــا خوابیدن پرواز 
تصاویر دیوانه وار را شکار کنند. تصاویری مثل حشرات مرده در طوفان 
ســرعت و عنکبوتی که تو بودی و به ســختی عقب و جلو می رفتی در 
ارتعاش میان مســتی بلعیدن و اطمینان مطلق به این که تار عنکبوت 
یک لحظه داشــت برای همیشه تســلیم و در خودش مچاله می شد. 
کلافی از آب دهان. بزاق معلق بی مصرف. گره ای حل ناشدنی. اشکال 
هندســی کامل نابود شــده تا به ابد. توده ای جویده شده و رنگ پریده از 
مغز متلاشی شــده. لذت دردناک بلعیدن تصاویر با ریتمی فراانسانی و 
درد آن قفس از تارهای کشیده تا سرحد بی هوشی. لذت و سروصدای 
کرکننده ساییدگی. لذت و درون آن فریب. بیماری و درون آن لذت. هر 
دو درون پیله ای ابریشــمی از ترس همدیگر را دنبال می کنند. ترس و 
درون آن لــذت و درون آن بیماری و درون آن ترس و درون آن بیماری 
و درون آن لذت. روح این طور درونت می چرخد، هماهنگ با چرخ های 
قطار رهاشــده بر ریل ها. چرخش پلید قدرتمنــد. روح این طور درونم 
می چرخد و لحظه ها و ســال ها را می فرساید. چرخش پلید قدرتمند. 
خدا می داند  آیا راهی برای توقفش هســت یا نه. خدا می داند آیا باید 
متوقفش کرد. خدا می داند آیا واقعا نوشته شده باید این طور آزار دهد.

 و شروع حرکتش از کجا بوده...».

حجم سیاه
«پرنسس ها فقرات شــان بیرون نمی زند» عنوان مجموعه داستانی 
از نسرینا رضایی اســت که به تازگی توسط نشر مروارید به چاپ رسیده 
اســت. این مجموعه شامل دوازده داســتان کوتاه با این عناوین است: 
یک جفت چشــم ســیاه بیست ســاله، از درد ترســی نیســت، هراس 
حک شده روی آســفالت، شب تمام تنم را پوشــاند، چهره ای که ارث 
برده ام، اتاق عربده می کشــید، دوســت ندارم بابا من را ببوسد، حجم 
سیاه، لبخندهایت مستدام متیوو، ســکانس های سیاه وسفید، خوابگاه 
و لب هــای متحرک. داســتان های ایــن مجموعه غالبا به مســائل و 
بحران های زندگی روزمره ای که در اطراف ما جریان دارند پرداخته اند و 
شخصیت های داستان ها که اغلب جوان هستند در مقابل مسائلی قرار 
گرفته اند که ممکن اســت در زندگی هرکس دیگری هم وجود داشته 
باشند. در بخشی از «هراس حک شده روی آسفالت» می خوانیم: «من 
او را کشــته ام! صلات ظهر اســت و صدای مــوذن از کوچه هایی که 
پشت ســر می گذارم، پخش می شــود. عرق از سرورویم چکه می کند و 
نفسم بند آمده است. آب دهانم خشک شده است و انگار ریه هایم باد 
کرده اند که هوا سنگین و سرد درون شش هایم می رود. پهلوی چپم تیر 
می کشــد و من می دوم. خیابان از زیر کفش هایم سر می خورد. صدای 
پاشــنه های کفشــم با صدای موذن قاتی شده و در مغزم ضرب گرفته 
اســت. انگار وزنم چندبرابر شــده اســت که پاهایم سنگین روی زمین 
کوبیده می شــوند؛ آسفالت از همیشه، سفت تر است. سرعتم مدام کم  
و کمتر می شود. ناگهان ارتفاعم با زمین از بین می رود، آسمان به بالاتر 
پرت می شود و صورتم مماس با آسفالت داغ خیابان. همه چیز ساکن 
شده- درخت ها، ساختمان ها، تیرهای برق، جدول جوی ها، و نگاه های 
هراســانم روی آن تکه آسفالت حک شده است. پاهایی را می بینم که 
تند به سمتم می آیند: خانم چی شد؟ خانم خوبید؟ به پشت سرم نگاه 
می کنم، رفته اســت. نرمی کف دستم می سوزد! سایه کش آمده اش را 
دیدم که افتاده بود روی دیوار آشپزخانه؛ سایه اندام درشت مردانه اش 
را. صــدای نفس های آرامــش را از لابه لای صدای ســوختن روغن و 
پیازداغ نشــنیده بودم. عادتش بود که ســرزده می آمد خانه. به قدری 
بی صدا که انگار شبحی وارد شــده است. آن قدر می ایستاد پشت سرم 
تا خودم متوجه حضور ناغافلش بشــوم و جیغ خفیفی بکشم. وقتی 
می ترســیدم، شــک برش می داشت که: ترســیدی؟ چی کار می کردی 

که ترسیدی؟»

 مرور

در جستجوی سلینجر
همه می دانند که جی.دی.ســلینجر اهل گفتگو نبود و آن ها که 
این را می دانند شاید متعجب شــوند از مواجهه با کتابی که عنوان 
«جی.دی. سلینجر، آخرین مصاحبه و سایر گفتگوها» را بر جلد خود 
دارد. چنین کتابی اما وجود دارد و ترجمه فارســی آن  هم با ترجمه 
سولماز دولت زاده در انتشارات آفتابکاران به چاپ رسیده است. در 
این کتاب اما برخلاف دیگر کتاب هایی که از همین مجموعه منتشــر 
شــده با گفتگوهای مفصل با نویســنده ای مواجه نمی شویم که با 
گشاده دستی از ادبیات و داستان نویسی و عادت های نویسندگی اش 
بگویــد و تجربه های خود را در زمینه داستان نویســی بیان کند. این 
کتاب بیشتر شــامل روایت هایی جذاب از شکست های کسانی است 
که کوشــیده اند به هر حیله و ترفندی که شــده به حریم خصوصی 
ســفت و سخت نویسنده «ناطور دشــت» راه پیدا کنند و به ضرب و 
زور از او حرف بکشــند، ولو این حــرف در حد تک جمله هایی کوتاه 
باشــد. کتاب «جی.دی.ســلینجر، آخرین مصاحبه و سایر گفتگوها» 
روایت هایی اســت از این تلاش ها و بیرون کشیدن تک جمله ها از زیر 
زبان سلینجر و همچنین روایت هایی از تلاش های ناموفق برای انجام 
مصاحبه با او. در این کتاب همچنین با تصویرهایی از شــخصیت و 
زندگی سلینجر مواجه می شویم که در کنارهم نهادن آن ها سیمایی 
از نویسنده ای دور از جمع به دست می دهد. نویسنده ای که غیاب و 
تن ندادنش به مصاحبه هاله ای اسطوره ای گردِ او پدید آورده است، 
مخصوصا که او نویســنده یکی از محبوب ترین رمان های آمریکایی 

یعنی رمان «ناطور دشت» بوده است.
کتاب با مقدمه ای خواندنی از دیوید اســتریتفلد آغاز می شــود. 
اســتریتفلد در این مقدمه پس از آن که ســلینجر را «جادوگر شــهر 
اُزِ ادبیات آمریکایی» لقب می دهد و شــمایلی از انزوای او ترســیم 
می کند، گزارشی به دســت می دهد از تلاش ها برای شکستن حریم 
نویســنده. این گزارش درواقع تصویری کلی است از آن چه در ادامه 
کتاب می خوانیم. اســتریتفلد نخســت با لحنی کنایی و آمیخته به 
طنز از تقلاهای مجله تایم برای شــکار نویســنده ای می نویســد که 
مشــیِ او چندان به مذاق فرهنگ آمریکایی خــوش نمی آید و باید 
بــه نحــوی او را در این فرهنگ حل کند. او می نویســد: «اســطوره 
ســلینجر در اوایل دهه طلاییِ شــصت وقتی امپراتــوری امریکا در 
اوج پیشــرفت و روشــنگری پیش می راند و مجلــه تایم مجری و 
بانی فرهنگ ســازی جامعه بود، ریشه دواند. یک روز سردبیران تایم 
مشــکل پیچیده ای برای خود ترتیب دادند: مشکل این بابا، سلینجر 
چیســت؟ چرا از آغوش رســانه فراری اســت؟ دردش چیست؟ نه 
تنها رمان خارق العاده امریکایی، این ددِ افسانه ای بلکه نویسنده در 
نقش قهرمان، خردمند و منجی در اوج می درخشــیدند و ســلینجر 
در این میان نقش خود را ایفــا نمی کرد. تایم عملیات حقیقت یابی 
گسترده ای به راه انداخت و اساسا گروهی از کارآگاهان خصوصی را 
بــه کار گرفت تا همان طور که به خوانندگانش قول داده بود بدون 
به خطرانداختنِ افراطیِ حریم خصوصیِ ســلینجر پرده از رازهایش 
بــردارد.» در جایی دیگر از همیــن مقدمه اســتریتفلد از موقعیت 
تناقض آمیزی سخن می گوید که این انزوای سفت و سخت سلینجر 
را بــه آن گرفتــار کرده بود. طنز ماجرا این بود که کوشــش بیشــتر 
برای حفظ حریم شــخصی به تهدید هرچه بیشتر آن منجر می شد. 
اســتریتفلد پس از روایت ماجرای شکایت سلینجر از ایان همیلتون، 

کســی که زندگینامه سلینجر را نوشت و در آن نامه هایی از سلینجر 
را که کپی رایت داشــتند چاپ کرد، می نویسد: «سلینجر همیلتون را 
تا دادگاه عالی کشــاند که البته تعجبی هم نداشت و برنده هم شد. 
اما مثل همیشه این پیروزی بهای گزافی برای سلینجر داشت. هرچه 
بیشتر تلاش می کرد از حریم خود دفاع کند؛ آزار مردم بیشتر می شد 
و نتیجه هم قابل پیش بینی بود: مصاحبه های جعلی می ســاختند، 
نامه هایــش را می فروختنــد و به خــورد خبرنــگاران می دادند و 
داستان هایش را قاچاق می کردند. همان طور که خودش یک  بار در 
یکی از نامه هایش برای معشــوقه اش می نویسد: موفق بودن همانا 

شکست خوردن است.»
پس از مقدمه استریتفلد یادداشتی کوتاه آمده است با عنوان «به 
ندرت پاداشی به دست می آید، اما وقتی حاصل می شود، اگر بشود، 
بسیار زیبا و دلنشین است.» نویســنده این یادداشت ویلیام مکسول 
اســت. بعد از آن گفتگوی کوتاه شرلی بلانی با سلینجر آمده است 
با عنوان «حرفم را که با مردم در میان گذاشــتم خیالم راحت شد.» 
این گفتگو که درواقع گپی دوستانه است، همان است که استریتفلد 
پس از اشــاره بــه آن در مقدمه کتاب می گوید کــه بعد از چاپ آن 
سلینجر دیگر با بلانی حرف نمی زند. بلانی نوجوانی بوده که گهگاه 
با دوســتانش به خانه ســلینجر می رفته و از همین طریق توانسته 
ملاقاتی با او ترتیب دهد و حرف هایی از او بکشد و آن ها را به چاپ 
بسپارد. بعد از این گفتگو سلینجر در خانه اش را به روی نوجوانانی 
که گهگاه به خانه اش می رفتند می بندد و هرچه بیشتر در انزوا فرو 
می رود. بعد از گفتگوی بلانی، گزارش-گفتگویی از لِیســی فوزبرگ 
را می خوانید با عنوان «جی.دی.سلینجر از سکوتش می گوید». این 
گزارش – گفتگو حاصل یک گفتگوی تلفنی نیم ســاعته با ســلینجر 
اســت و این گونه آغاز می شود: «هفته گذشــته نویسنده گوشه گیر، 
جی .دی. سلینجر آزرده خاطر از نشر غیرمجاز داستان های نخستش 
کــه پیش تر جزو کارهای پراکنده اش محســوب می شــد ســکوت 
بیست ساله اش را شکست و به انتقاد پرداخت و گفت سخت درگیر 
نوشــتن مطالبی اســت که ممکن اســت هرگز در طول زندگی اش 

چاپشان نکند.»
ده دقیقه با جی.دی.ســلینجر نوشته گِرگ هریگز عنوان مطلب 
بعدی کتاب اســت. بعد از آن نوشته ای با عنوان «اگر مثل خیلی از 
نویســنده ها تنهایی، تنها راه خلاصی ازش اینه که بنویسی» نوشته 
مایکل کلارکســون را می خوانید که روایتی از ملاقات با ســلینجر را 
دربــر دارد و بعد از این روایت، نوشــته ای را از بتــی اپِس با عنوان 
«لحظــه ای متوقف شــده در زمان». بعد از این هــا نوبت به آخرین 
مصاحبه می رســد کــه در واقع گفتگوی ایان همیلتون با ســلینجر 
است و مربوط می شود به همان ماجرای زندگینامه سلینجر به قلم 
همیلتــون و چاپ غیرقانونی نامه های او در این زندگینامه و دعوای 
حقوقی این دو. در پایان کتاب نیز دو پس درآمد آمده، اولی با عنوان 
«در نقش سلینجر» به قلم جووانا اسمیت راکوف و دومی با عنوان 

«خیانت به سلینجر» به قلم راجر لثبری.

نگاه

سرشت ما این طور شکل گرفته که 
نمی توانیم تکنیسین وار کار کنیم. 

سعی می کنیم حول وحوش مؤلفه ها 
کار کنیم. می بینید که بین کارهای 
من دو، سه سال فاصله افتاده در 

صورتی که در این زمان ده ها کار به 
من پیشنهاد شده اما اگر بپذیریم 
هنر خود زندگی است، دوست 

نداریم زندگی اجباری داشته باشیم 
و ترجیح می دهیم همان زندگی اي 

باشد که خودمان انتخاب کردیم

جی.دی.سلینجر 
آخرین مصاحبه و سایر 

گفتگوها
ترجمه سولماز دولت زاده

نشر آفتابکاران

قصرهای خشم
الساندرو باریکو

ترجمه اثمار موسوى نیا
نشر مروارید

پرنسس ها فقرات شان 
بیرون نمی زند

نسرینا رضایى
نشر مروارید

شهرزاد ۴ در راه است؟گفت وگو با حسن  فتحی و نغمه ثمینی
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